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اقتصاد سبز نگاه هفته

اقتصاد

کشاورزی ارگانیک و زنان کشاورز

نگاهی به روند توســعه بشری در چند قرن اخیر  �
نشان می دهد توســـعه به ویژه توســعه پایدار بدون 
درنظرگرفتن نقــش زنان ممکن نیســت. مطالعات 
انجام شده در تعداد زیادی از جوامع بیانگر این نکته 
است که زنـــان عامـل مهمـــی در رشـد و توسـعه 
هسـتند. توانایی آنها در پس انداز و سرمایه گذاری در 
خانواده موضوعی انکارناپذیر اســـت. زنان به عنوان 
مدیران تغذیـه خـانواده، بـا گرسـنگی و سـوءتغذیـه 
مبـــارزه می کنند. سهم عظیم و محاسبه نشده آنها 
در کشــاورزی، نقش آنان را در امنیت غذایی جامعه 
نشــان می دهد. از طرف دیگر، امروزه محیط زیســت  
یعنی مجموعه شرایط زیستی موجود بر سیاره زمین 
و بســتر اصلی زندگی و فعالیت انســان، دستخوش 
تغییرات گســترده ای شــده که برخی اثــرات آن به 
صورت تخریــب و آلودگــی در مقیاس های محلی، 
ملی منطقه ای و جهانی آشــکار شده است. بسیاری 
از مشــکلات زیســت محیطی جوامع، آلودگی هوا، 
سروصدا، آلودگی آب، بحران زباله، ساخت وسازهای 
بی رویه شهرنشــینی فزاینــده، وجود پســماندهای 
خطرناک اســتفاده از ســموم، تخریــب جنگل ها و 
حتــی وقوع برخــی بلایای طبیعی عمدتا ناشــی از 
ناآگاهی، کم آگاهــی یا مشــارکت نکردن گروه ها در 
حرکــت اجتماعی و اقتصادی اســت. زنــان یکی از 
مهم تریــن گروه هــای اجتماعی بوده کــه می توانند 
نقــش مؤثــری در حفاظت محیط زیســت داشــته 
باشــند. آنان می توانند این نقش را به وســیله خود 
و تشــویق اعضای خانــواده خود ایفا کننــد. زمانی 
زنــان می توانند به ایفای نقــش در جامعه بپردازند 
کــه حضور و مشــارکت آنان در مســائل اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی در جامعه به رسمیت شناخته 
شــود. به همین دلیل است که در سند نهایی اجلاس 
ریو+۲۰ با عنــوان «آینده ای که مــا می خواهیم» بر 
اهمیت برابری جنســیتی و توانمندسازی زنان برای 
توسعه پایدار و آینده مشترک بشریت تأکید و بر لزوم 
اقداماتی در جهت حقوق، دسترســی و فرصت های 
برابر زنان برای مشــارکت در امــر اقتصاد و در حوزه 

تصمیم گیری اجتماعی و اقتصادی تصریح شد.
ادامه در صفحه ۱۵

 فاطمه پاسبان
 کارشناس کشاورزى

شنبه   22 خرداد 1395سال سیزدهم    شماره 2604

«بانك هاي مرکزي جهان خلع سلاح  شکوفه حبیب زاده: 
شــده اند»؛ مرتضي ایماني راد، اقتصاددان در گفت وگوي 
خود با «شــرق» روایتي هراس آمیز از اقتصاد جهان نقل 
مي کند. مي گوید هنوز رکود جهاني ۲۰۰۸ به پایان نرسیده 
و هیچ بعید نیســت شکنندگي اقتصاد جهان در آن سال، 
به  دلیل از کارافتادگي ابزارهاي پولي بانك هاي مرکزي به 
ســال ۲۰۱۷ منتقل شود و دیگر جهان، تاب این بحران را 
نیاورد. مي گوید آن قدر فضا پیش بیني ناپذیر است که حتي 
نمي توان تصویر دقیقي از آن ارائه داد. ایماني راد هشدار 
مي دهد اگر اقتصاد جهاني نتواند خودش را تنظیم کند، در 
سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ احتمال به هم خوردن اقتصاد جهاني 
و سقوط وحشتناك قیمت مواد اولیه و جنگ ارزها وجود 
دارد که کشورهاي در حال توسعه بهاي سنگیني بابت این 
قضیه خواهند پرداخت و بدون تردید یکي از کالاهایي که 
ارزش آن به شدت ســقوط خواهد کرد نفت است که به 

میزان بالایی بر اقتصاد جهاني اثر خواهد گذاشت. 

 با نگاهی به اقتصاد جهــان، ناهمخوانی هایی را  �
شاهدیم. درحالی که نرخ های بهره بانکی رو به کاهش 
است یا در حداقل های ممکن قرار دارد؛ از آن طرف 
بورس های جهانی حباب گونه سر به فلک کشیده اند. با 

این اوصاف آیا در اقتصاد جهان با بحران مواجهیم؟ 
به یــک تعبیر، شــاید منطقی تر باشــد بگوییم رکود 
اقتصادی ســال ۲۰۰۸ هنوز تمام نشده است، چون هنوز 
جهان وارد دوران رونق نشــده است. قاعدتا وقتی رکود 
تمام می شــود، اقتصاد جهانی باید سیکل های تجاری را 
طی کند که معمولا در ۱۲ سال این اتفاق می افتد، اما هنوز 
اوج رکود سال ۲۰۰۸ به صورت کژ دارو مریز در کشورهایی 
ازجمله اروپا، انگلستان، ژاپن و چین ادامه پیدا کرده است 
و تنها کشــوری که توانســت به میــزان قابل ملاحظه ای 
تنفســی در کشــورش ایجاد کند و نرخ رشــد اقتصادی 
را بالا ببرد و ســطح بی کاری را پایین بیــاورد، آمریکا بود 
که آن هم هنوز مســئله اش حل نشده است. اکنون نرخ 
بهره در آمریکا ۰٫۵ درصد اســت. دلیلش هم این بود که 
در ابتدای ســال ۲۰۰۹، تمام بانک های مرکزی جهان به 
دلیل فراگیرشدن رکود، با سیاست های انبساط پولی از این 
رکود خارج شدند. در آمریکا با ابزار پایین آوردن نرخ بهره 
تا صفــر این کار را انجام دادنــد؛ هرچند از این نقطه نظر 
هم، دســت فدرال ر زرو آمریکا بــاز نبود. وقتی دیگر نرخ 
بهره جواب نداد، از ســال ۲۰۱۰ این بانک به سیاست های 

انبســاطی دیگری رو آورد که نامش را QE گذاشتند. در 
این سال سیاست انبســاطیQE۱ را اجرا کردند که بسیار 
خوب جواب داد و به  دلیل اینکه نرخ رشــد هنوز چندان 
بالا نرفتــه و مهم تر از همه تورم در آمریکا ایجاد نشــده 
بود، QE۲ را هم اجرا کردند. بعد از گذشــت یک سال که 
این مشکل حل نشــد، QE۳ را اجرا کردند. همه اینها در 
زمان برنانکی (رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا 
از ســال ۲۰۰۶ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۴) اجرا شــد و بحث این 
بود که QE۴ را اجرا کنند. در دو، سه سال اخیر در آمریکا 
بحثی مطرح شــد مبنــی بر آنکه گرفتــار بازدهی منفی 
در اجرای سیاســت های پولی شــده اند. یعنی هرچه این 
برنامه ها بیشتر اجرا می شود، اثرگذاری اش کمتر می شود 
به  همیــن  دلیل خیلی ها معتقد بودنــد QE۴ نمی تواند 
اثربخشــی داشــته باشــد، بنابراین دیگر این کار را انجام 
ندادند تا اینکه به سال ۲۰۱۵ رسیدند. در این سال اشتغال 
در  آمریکا بهبود پیدا کرد و نرخ رشد اقتصادی خوب شد 

اما یک مشکل جدید به وجود آمد. 
چون نرخ بی کاری کم شــده بود، 
فدرال رزرو هر مــاه از میزان تزریق 
نقدینگی به اقتصاد ۱۰  میلیارد دلار 
کاست تا اینکه به صفر رسید و در 
دسامبر ۲۰۱۵ سیاست انقباضی را 
اعمــال کرد و ۲۵صــدم نرخ بهره 
را بالا بردند. اتفاقــی که افتاد این 
بود که بــا کاهش سیاســت های 
انبســاطی و اعمال سیاســت های 
انقباضــی در آمریکا، نرخ بهره بالا 
رفت و فضای بازارهــای مالی به 
ســمت خرید دلار رفــت. بنابراین 
قیمت دلار به شدت افزایش یافت 
و ارزهــای مقابــل دلار مثل یورو، 

پونــد، ین و بســیاری از ارزهای بازارهــای در حال ظهور، 
ضعیف شدند. اما اتفاق عمده دیگر این بود که با بالارفتن 
قیمت دلار، قیمــت کالاهایی مثل نفت و طلا و کالاهای 
پایه مثل ســرب،  روی، نیکل، قلع و حتی گوشت اردک و 
گاو در بازارهای جهانی ســقوط کــرد. بنابراین موجی از 
شکست قیمت ها درمورد مواد اولیه در جهان ایجاد شد. 
این موج در ۲۰۱۴ شروع شد و کماکان ادامه داشت تا در 
ســال ۲۰۱۶، به دلیل افت قیمت دلار شرایط کمی بهبود 
پیــدا کرد. بنابراین اقتصاد آمریکا که خوب جلو می رفت، 

با قدرت گیــری دلار به یک پادزهر بــرای خودش تبدیل 
شــد و به دلیل پایین آمدن قیمت مواد اولیه و پایین آمدن 
شــاخص بهای کالاهای وارداتی در ســطح جهان، نرخ 
تورم در آمریکا و جهان پایین آمد تا حدی که نرخ تورم به 
بحران و مشکل جدی در اقتصادهای جهان تبدیل شد. در 
نتیجه برخلاف خیلــی از دوره های اقتصادی که معمولا 
مشکل اقتصادی کشــور تورم است، مشــکل اقتصادی 
جهان کاهش قیمت ها شــد که برای اقتصــاد امریکا و 
اقتصاد جهان یک تهدید به حساب می آمد. همین مشکل 
موجب شــد آمریکا به راحتی نتواند نرخ بهره را بالا ببرد، 
چون جامعه آمریکا مثل هر اقتصادی در دنیا نیاز به تورم 
دارد. وقتی نرخ تورم بالا نمی رود، نشــان دهنده مشکلی 
در اقتصاد اســت. به همین دلیل وقتی وارد ســال ۲۰۱۶ 
شدیم، در ماه مارس که قرار بود نرخ بهره را بالا ببرند، این 
اتفاق نیفتاد و همه دل بسته بودند که در ماه های بعدی 
این اتفاق بیفتد که این طور نشــد و قرار است در ماه ژوئن 
(ماه کنونی) نــرخ بهره را بازبینی 
کنند. اما با اتفاقی که در روز ســوم 
ژوئن (جمعه هفته گذشته) افتاد و 
اشتغال در آمریکا مطابق انتظارات 
بازارهــای مالی  نیافت،  افزایــش 
جهان دچار تردید شــدند. در واقع 
احتمال بالابــردن نرخ بهره در ماه 

ژوئن در آمریکا بسیار کم شد. 
�  چــرا آمــار اشــتغال مطابق 

انتظارات پیش نرفت؟ 
دو پارادوکــس در آمــاری که 
منتشر شد وجود دارد. از یک طرف 
میزان اشتغال بخش غیرکشاورزی 
و خصوصی پاییــن آمد و به جای 
۱۸۰ هزار شــغل، حدود ۳۸  هزار 
شــغل ایجاد شــد. از طــرف دیگر نرخ بــی کاری در کل 
آمریکا از ۴٫۹ به ۴٫۷ درصد کاهش پیدا کرد یعنی در کل 
آمریکا سطح اشتغال بالا رفته اما در بخش غیرکشاورزی 
و خصوصی. این طورکه نرخ بی کاری نشــان داده، میزان 
اشــتغالی که ایجاد شــده خیلی کم بوده است و همین 
مسئله موجب شــد دلار روز جمعه به شدت سقوط کند 
و نفت و طلا  گران شدند و همین مسئله خیلی از ناظران 
بازارهــای بین المللی را به این نتیجه رســاند که آمریکا 
در مــاه ژوئن نرخ بهره را افزایــش نخواهد داد و همین 

مسئله فشــار زیادی روی دلار وارد کرد و طبعا در نقطه 
مقابل، یورو و پوند و ســایر ارزها  گران شدند. البته آماری 
که در اولین جمعه ماه ژوئن منتشر شد، مربوط به ماه می  
و مربوط به یک ماه اســت و اصلا نشــانگر اتفاق مهمی 
نیســت. نکته دوم، چون بعد از گذشت سه، چهار روز از 
ماه، این آمار منتشر می شود، معمولا خیلی دقیق نیست 
و اصطلاحــا به آن می گویند آمار اولیه. آمار ثانویه ای هم 
ماه بعد اعلام می شــود و آمار ماه قبل را اصلاح می کند. 
حــدس می زنم با توجه به میزان بــی کاری ۴٫۷درصدی 
که در تاریخ آمریکا تقریبا رقم فوق العاده پایینی اســت، 
احتمــال دارد این آمــار اصلاح شــود. درهرحال بحث 
فدرال رزرو این اســت که اشــتغال یکی از موفقیت های 
اقتصاد آمریکا بود. عده ای معتقدند احتمال بالارفتن نرخ 
دلار در این شــرایط بسیار کم خواهد بود و بنابراین در ماه 
ژوئن و دو، ســه ماه بعد هم انتظــار داریم اگر این اتفاق 

بیفتد، قیمت نفت مجددا افزایش یابد. 
 سیاســت های بخــش عمومی که آقــای اوباما  �

پیگیری می کند، در تضاد با این سیاســت های بانک 
مرکزی آمریکا نیست؟ 

دو نهاد قوه مجریه و ســتاد پولــی اقتصاد آمریکا که 
مجموعه ای از بانک های فدرال رزرو اســت که مجموعا 
فدرال رزرو مرکزی ایجاد می کند و مســئول سیاست های 
پولی در آمریکا هســتند، طبعا از یک نقطه نظر با هم در 
تضاد هستند. مثلا دولت اوباما حجم بدهی های جامعه 
آمریکا به نظام بین المللی و مردم را به میزان بی سابقه ای 
به بیش از ۱۷ تریلیون دلار رساند که در طول تاریخ آمریکا 
بی سابقه است. دولت آمریکا کسری بودجه مستمر را در 
زمان ریاســت جمهوری اوباما تجربه کرد و اساسا نگرش 
اوباما و سیاســت هایی که دموکرات ها در زمان او اعمال 
کردند، عمدتا سیاســت های انبســاطی بــود و از طرف 
دیگر چون منشأ سیاســت های انبساطی، کسری بودجه 
و بدهی دولت آمریکا بود، نمی توانســت مســئله رشــد 
اقتصــادی و تورم را حل کنــد و به همین خاطر در نقطه 
مقابل سیاست های فدرال رزرو قرار گرفت، اما نکته ای که 
در سیاســت های مالی ای تا اوباما و کاخ سفید مسئولش 
است و سیاست های پولی که مسئولش فدرال رزرو است 
وجود دارد، این اســت که این دو مســتقل عمل می کنند 
و سیاســت هایی که فدرال رزرو اعمال می کند، در جهت 

تنظیم کل اقتصاد است. 
ادامه در صفحه ۱۵

ایماني راد در گفت وگو با «شرق» از احتمال انتقال شکنندگي اقتصاد جهان از  سال ۲۰۰۸ به سال آینده میلادي خبر مي دهد

اقتصاد جهان در هراس از کابوس ۲۰۱۷
اگر اقتصاد جهاني نتواند خود را تنظیم کند، احتمال به هم خوردن آن و سقوط وحشتناك قیمت مواد اولیه و جنگ ارزها وجود دارد

نـکتـه

اثر سیاست های کاخ سفید در 
اقتصاد آن قدر فراگیر و بزرگ 

نیست که اثر سیاست های 
فدرال رزرو را خنثی کند

شکستن رکورد ۷ماهه 
با قیمت ۵۰ دلاری

در هفته گذشــته قیمت های نفت روند صعودی  �
داشــته اند و رکــورد هفت ماهــه ایــن شــاخص را 
درنوردیده اند. روز دوشــنبه قیمت شاخص برنت از 
مرز ۵۰ دلار عبور کرد و در روز چهارشنبه و پنجشنبه 
به ترتیب بیــش از ۵۱ و ۵۲ دلار در بازارهای جهانی 
معامله شــد. در روز پایانی هفته نیز هر دو شاخص 
برنت و وســت تگزاس در ســطح بیــش از ۵۰ دلار 
تثبیت شدند و قیمت سبد نفتی اوپک به بیش از ۴۷ 
دلار در هر بشــکه رسید. از دلایل اصلی این افزایش 
قیمــت می توان بــه  تضعیــف ارزش دلار، کاهش 
ذخایر نفت خام آمریکا، نگرانــی درباره عرضه نفت 
در پی حملات خرابکارانه به تأسیسات نفتی نیجریه 
(از اعضای اوپک) و افزایش تقاضا از ســوی کشــور 

چین اشاره کرد. 
۳ شاخص اصلی قیمت های نفت

 (Brent) «قیمــت نفــت «برنــت  دریای شــمال
در آغازیــن ســاعات روز جمعــه، دهــم ژوئــن، با 
ســه دلارو ۷۸ ســنت افزایش نســبت به پایان هفته 
قبل، به ۵۱دلارو ۹۵ ســنت رســید. شــاخص «نفت 
وســت تگزاس اینترمدیت» (WTI) نیز در همین روز 
۵۰دلارو ۵۶ سنت معامله شد که نسبت به پایان هفته 
قبل، حدود یک دلارو ۸۴ ســنت رشد نشان می دهد. 
همچنین بنا بر گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد 
(OPEC Reference Basket Price) نفتی این سازمان
 - که متشکل از میانگین قیمت نفت ۱۲ کشور عضو 
این ســازمان اســت- در پایان روز پنجشــنبه هشتم 
ژوئن، در ســطح ۴۷دلارو ۷۶ ســنت تثبیت شــد که 
دودلارو ۴۶ سنت نسبت به روز مشابه در هفته قبل، 

بالاتر است. 
کاهش نیم میلیون بشکه ای تولید نفت نیجریه

در هفتــه گذشــته حمــلات شــبه نظامیان بــه 
تأسیســات نفتی نیجریه، تولید نفت این کشــور را با 
کاهــش عمده ای مواجه کرد. بنا بــر گزارش رویترز، 
این حملات در تأسیسات نفتی شرکت های شل، انی 
و شوون رخ داده است و خرابکاران تهدید کرده اند تا 
قطع کامل تولید نفت این کشور پیش خواهند رفت. 
ادامه در صفحه ۱۵

 سعیده شفیعى
 پژوهشگر اقتصادى


